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نام درس                                                                       آئين دادرسي دراسلام 

رشته                                                                         فقه ومباني حقوق اسلامي         

نام منبع                                                                      آئين دادرسي دراسلام

نام مؤلف                                                                             احمداكبرزاده

تهيه كننده                                                                            احمداكبرزاده





فصل اولفصل اول

قاض ط ا شرايط قاضيش
هدف كلي

آشنايي با شرايط قاضي و آداب قضاء



اهداف رفتارياهداف رفتاري

معني لغوي و اصطلاحي قضاء1.

شرايط قاضي همراه با ادله مربوطه2.

قاضي تحكيم3.

هاي ثبوت ولايت قاضي راه4.

يكند حكم اموالي كه قاضي از بابت قضاوت دريافت مي5. ري و ب ب ز ي ي و م

اموري كه بر قاضي به صورت يكي از احكام چهارگانه مترتب شود6.



عن قضا
اصطلاحاً

معني قضا

لغت
داوري و حكم كردن

خلق كردن و آفريدن1.
ا2 ف ا امر و فرمان2.

فارغ شدن و تمام كردن3.

اعلام4.

داوري و حكم كردن5.



افرادي كه منصب قضاء

دار هستند را عهده
نبي1.

وصي2.2

شقي3. شقي3.

وجوبحكم قضا نسبت به افرادي ي ر م

منحصر در يك فرد باشدعيني دار هستند كه عهده 

كفاييكفا

افراد صلاحيتدار بيش ازحد

نيازباشد



حرمت
كساني كه صلاحيت ندارند

دارد اطمينان خودش به خودش اطمينان داردبه

استحباباستحباب





قاضي تحكيم

توافق طرفين

در زمان معصومدر زمان معصوم



لايت قاض ت  ثبوت ولايت قاضيث

فا1 )(ا )شيوع(استفاضه.1

بينه.2



ارتزاق قاضي

گرفتن چيزي از طرفين1.

ف2 ط از فت گ زد

)عدم جواز(

مزد گرفتن از طرفين2.

گرفتن رشوه3.
)حرام(

المال ارتزاق از بيت4.



نيازبي

ا ا 

زبي ي

جايزواجب كفايي

محتاج



حرامنيازبي

ا 

زبي مي ر

واجب عيني

جايزمحتاج



المالمرتزقين از بيتالمالمرتزقين از بيت

مؤذن
قاسم

معلم قرآن
معلم آداب

صاحب ديوان



فصل دومفصل دوم

ا ا كيفيت قضاوت و دادرسيك

هدف كلي
آشنايي با كيفيت قضاوت دادرسي



ي فتا اهداف رفتارياهداف 

تعريف و اركان دعوا 

هاي اثبات دعواراه 

هاي تمييز مدعي از منكرراه  هاي تمييز مدعي از منكرراه 

شرايط استماع دعوا 

شرايط لازم در مدعي عليه و مدعي به 

هاي منكر تفصيل جواب 



كيفيت قضاوت و داوريكيفيت قضاوت و داوري

دعوا 1.

از است در»ادعا«اسمي كه را چيزي از است عبارت شرعاً و داشتن خود از را چيزي معني به به معني چيزي را از خود داشتن و شرعا عبارت است از چيزي را كه در»ادعا«اسمي است از

 .دست و يا ذمه ديگري است ملك يا حق خود و يا شخص ديگر داشتن



د2 مدعياركان دعوا . 2

منكر يا مدعي عليه

مدعي به چيزي كه ادعا شده

جواب دعوا 

ملكحق

منفعت  عين ال غ منفعت مال عين غيرمالي مالي



هاي اثبات دعواراه. 3 ور ب ي

علم قاضي)الف

اقرار.1دلايل شرعي ) ب
)شاهد(بينه.2 )شاهد(بينه.2
سوگند خوردن. 3



مدع و منكر 4 مدعي و منكر .4
رود اگر ادعا را رها كند خصومت از بين مي1.

قولش مخالف اصل است2.مدعي -
است3 ظاهر مخالف قولش قولش مخالف ظاهر است3.

منكر-
.رود اگر نزاع را رها كرد و سكوت اختيار كند، خصومت از بين نمي1.
ت2 ا ل ا ا افق ا ل ق ر

قول او موافق با اصل است2.

قول او موافق با ظاهر است3.



شرايط استماع دعوا. 5

عقل1.
بلوغ2

شرايط لازم در مدعي - 
بلوغ2.
عدم حجر3.
بيگانه نبودن با دعوا4.

شرايط لازم در دعوا - 
داشتن طرف دعوا 5.

داراي اثر عملي بودن1.

بعادتاً عقلاً و يا شرعاً محال نباشد2. ل ر ي و

قطعي و جزيي بودن3.
پذيرش محكمه) الفدر صورت فقدان اين شرط                   

عدم پذيرش) ب ير)ب پ م
تفصيل) ج



)معين بودن(شرايط لازم در مدعي عليه

لاز ط ا شرايط لازم در مدعي بهش

بودن1 معلوم
شهيد اول) الف

قضاوت- شهيد دوم)بمعلوم بودن1.
قضاوت  - 

اجمالا    - 
  قابل تملك براي مسلمان بودن2.



فصل سومفصل سوم

ا گ كا احكام سوگند دادنا

هدف كلي
آشنايي با احكام سوگند دادن براي اثبات حقوق



رياهداف رفتاري ر

مي منعقد آنها با صحيح قسم كه .شودالفاظي .شود الفاظي كه قسم صحيح با آنها منعقد مي

.مورد تغليظ در قسم و حكم است              

حكم ترك قسم

خوردن سوگند .نحوه سوگند خوردننحوه

.موارد كه بايد قسم قطعي باشد

.كند مواردي كه يك شاهد و قسم براي صدور حكم كفايت مي                

ت ا ق ه از ن نه لا كه ا موارد كه علاوه بر بينه نياز به قسم مدعي است                     



سوگند دادن

قد1 ن آنها ا ح ق كه دالفاظ ش شودالفاظي كه قسم صحيح با آنها منعقد مي-1


فقط با لفظ جلاله االله -


در مجوس علاوه بر االله عبارت   -

تشخيصدهد- قاض اگر

.اضافه گردد» خالق كلّ شيء«

اگر قاضي تشخيص دهد
كند مگر مشتمل بر   كه قسم اين كار مي 

مي خودشان گردد، ازحرام را آنها تواند آنها را از  حرام گردد، خودشان ميتواند
.  خلاف بازدارد



 

موارد تغليظ سوگند - 2
بر قاضي مستحب است

يتواند مجبور كندبر سوگند واجب است و قاضي نمي ي و جب و و جبوربر و

.شود نمي) يك چهارم دينار(كمتر از نصاب قطع دزد 

.غليظ كردن قسم از چند جهت

ارت )  الف واالله الذي لا اله الا ه عال الغ«در ع واالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب«در عبارت )  الف

و الشهاده والرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلامه              

)جمعه عيد فطر و قربان(زمان )   ب )جمعه عيد فطر و قربان(زمان )   ب

محراب مساجد -مسجد الاقصي زير سنگ بزرگ - مكان مكه)   ج



ترك قسمترك قسم
مستحب است قاضي او را نصيحت كند و روايات در اين خصوص-

ان يحلف به اعطاءاالله حين امما ذهب منه... پيامبر اكرم من اجل ا) الف

امركم ان لاتحلقوا باالله كان بين وانا امركم ان لاتحلفوا باالله ... امام صادق ان موسي نبي ا) ب
ن صادق ن كاذبين و صادقينكاذب



كيفيت سوگند خوردن كيفيت سوگند خوردن 

مطلق
هيچ حقي بر من نداري مطلقمطلق

ادعاي مدعي

ق

ام من از تو قرض نگرفته مقيدمقيد
مطلقمطلق

مقيد
صورت هاي قسم

...
سوگند مقيد  و بخواهد به صورت مطلق سوگند مقيد  و بخواهد به صورت مطلق مقيدمقيد

سوگند بخورد محل اختلاف استسوگند بخورد محل اختلاف است
...

شهيد اول بلهشهيد اول بله
شيخي طوسي نهشيخي طوسي نهشش



هاي قسم صورت

)قطع و يقين(اثبات كار 1.

)قطع و يقين(نفي كار 2.

)قطع و يقين(اثبات كار غير خودش 3.

)تواند به صورت قطع و يقين نمي(نفي كار غير خودش 4.



يجواب مدعي عليه ي ب جو

اقرار1.

انكار2.

اقرار عقلاء علي انفسهم جائز
قاضي علم قطعي به حق مدعي داشته باشد1.
اشد2 ن دع حق ه عال قاض

بينه) الف
انكار2.

سكوت مدعي عليه3.
قاضي عالم به حق مدعي نباشد2.
قسم دادن مدعي عليه3.

1. عدالت كند ل ق را ح .1.1ج معدلمعدل
1 اعتراف

2. فاسق
3. مجهول

جرح را قبول كند
.2.2قبول نكند جارحجارح

1. اعتراف
2. مهلت



...جواب مدعي عليه
اقرار1.

ي ي ب جو

انكار2.
قاضي علم قطعي به حق مدعي داشته باشد1.
قاضي عالم به حق مدعي نباشد2.
عليه3 مدع دادن قسم

سكوت مدعي عليه3.
قسم دادن مدعي عليه3.

سوگند بخورد
سوگند را به مدعي رد نمايد

قسم
مهلت

قيم - وصي نكول



نكولنكول

اخطار1. اخطار1.
قسم به مدعي برگردد –

مرحله بعد از اخطار2.

به سبب نكول  حكم شود–



يسكوت مدعي عليه ي و

)كر و لال(آفت در خلقت 

حبسعمداً بسعمدا

اخطار
قسم را به مدعي رد كند

به سبب نكول حكم شود



دعاوي كه با

شود يك شاهد و سوگند ثابت مي

قرض ودين دعاوي مالي
غصب

ولي غرض رسيدن به مال استمال نيست 
ب

عقود معارضي

موجب ديه است
 بيع
حصلح
 اجاره
  هبه كه شرط عوض كرده باشد قتل خطا

خطا شبه قتل شبه خطاقتل
 قتل پدر فرزند را



يدعاوي غير مالي ير وي
مانند

عيوب مردان وزنان1.

ادعاي نسبت2.

وكالت3.

طلاق4 در ع ر

گردد به شاهد و سوگند ثابت نمي

رجوع در طلاق4.



نه و سوگند) دو شاهد(كه با ب و سوگند) دو شاهد(كه با بينه

الناس حكم غيابي حق

حضور خودش مدعي و غيبت منكر1.

...خورد و براي حضور خودش مدعي براي صغير و مجنون سوگند نمي2.

ت3 ل دعوي عليه ميت3.



م فصل چهارمفصل چها

تعارضا

هدف كلي
آشنايي با احكام سوگند دادن براي اثبات حقوق



فتا اهداف رفتارياهداف 

 .صور و حالات محتمل تعارض دعاوي راهمراه با احكام آن بيان نماييد



اختلاف دو نفر

مال در اختيار هر دو نفر باشد1.
)متصرف(بينه داخل

هر دو بينه)الف
)مقدم شود(بينه خارج 

بي) و ر
)شود به نفع وي حكم مي(يك نفر بينه )ب

ا) اشك اش ا
1- 1

گ ا

اي نداشته باشند هيچ كدام بينه)ج

هر يك بر نفي استحقاق ديگري قسم خورد -
هر دو از سوگند خوردن امتناع كنند مال به طور مساوي -

د خ گند نف امتناعك عيك نفر سوگند خورد -

)نفي و اثبات(نكول



مال در اختيار هر دو نفر باشد1.
بينه داخل

هر دو بينه) الف

ل دا بي

بينه خارج

هر يك ادعاي1-1
برطبق بينه او حكم مي شوديك طرف بينه) بتمام مال

هيچ كدام بينه نداشته باشند) ج

هريك برنفي استحقاق ديگري قسم بخورد.1
ويهردواز سوگند خوردن امتناع كنند       تقسيم مساوي.2 يم ع ن ور و ز و ر
يك نفرقسم بخورد        مال به اوداده ميشود.3



مال در اختيار هر دو نفر باشد1.
بينه داخل

ادعاي طرف هر دو بينه) الفيك

ل دا بي

بينه خارج

2-1
يك طرف ادعاي

برطبق بينه او حكم مي شوديك طرف بينه) بتمام مال وديگري 

ادعاي نصف
هيچ كدام بينه نداشته باشند) ج

هريك برنفي استحقاق ديگري قسم بخورد.1
عهردواز سوگند خوردن امتناع كنند .2 ن ور و ز و ر
يك نفرقسم بخورد  .3



مال در اختيار يكي باشد.2
)حديث امام علي ع(تقويم بينه داخل بر خارج1. رج ر ل م عو ي م
تقويم بينه خارج به دليل حديث فدك2.
تفصيل3.

هر دو بينه داشته باشند1.

تفصيل 4.

)شهيد اول درلمعه(توقف5.

ملكيت بدون ذكر سبب. 1
ذك2 ا لك ملكيت با ذكر سبب.2
بينه خارج گواهي به ملكيت. 3

با ذكر سبب و بينه داخل بدون ذكر سبب       
ف4 ك

بينه داخل 4اول و دوم و سوم بينه خارج مورد : تفصيل يك

بينه داخل 4و2يك و سه بينه خارج،:تفصيل دو
برعكس فرض سوم.4

ج



ش ا ا ا خانه در اختيار شخص سومي.3
غير از دو طرف دعوا باشد

ل ا ال
شخص سوم يكي از اين طرف را) الف

شود تأييد كند كه مؤيد صاحب بر حساب مي       
حالت اول

دوم حالت

داندمدعي بگويد كه شخص ثالث مي)ب
خانه مال من است              

حالت دوم

حالت سوم

عالم قسم بخورد به حق اوست و قسم بخورد-
شخص ثالث قسم نخورد بايد قيمت خانه را - 

به مدعي بدهد پس از قسم مدعي       م
شخص سوم هر دو طرف را تأييد كند - 

از حالت سوم صورت اول(      
.ماند هيچ كدام را تأييد نكند و قسم خورد مال در دست او مي-
.هيچ كدام بينه نداشته باشند - 



در حالت سوم

يشود اما اگر يكي از طرف بينه داشت به نفع او حكم مي- م و ع ب بي ر ز ي ي ور

كند يكي را اما اگر هر دو بينه داشتند ترجيحات مقدم مي-

ت1 ل ا اعدليت -1
بيشتر بودن  -2
نخورد-3 اگر سوگند، با همراه قرعه قرعه همراه با سوگند، اگر نخورد -3

شود و طرف مقابل خود به او داده مي          
هيچ كدام نخوردند مال به طوري مساوي          
.شود بين آنها تقسيم مي      ي يم ه وبين



ا ا  تا ها از جهت تاريخبينه
ش ش تاريخ نداشته باشد-

هر دو تاريخ داشته باشند و ملكيت يك را ذكر كنند يك سال پيش-

.يكي زودتر باشد - 



فصل پنجمفصل پنج

قسمتقسمت
هدف كلي

آشنايي با تقسيم اموال بين شركاء



فتا اهداف رفتارياهداف 

معني شركت و تقسيم
شركت در قاسم حضور حكم حضور قاسم در شركتحكم

المال حكم روزي خوردن قاسم از بيت
قا ط ا شرايط قاسمش

مقايسه قسمت با بيع و ثمره بحث
بيان انواع قسمت

مهابات            
كيفيت تقيسم مال مشترك



شركت و تقسيم

شركت-

از اجتماع حقوق چند نفر در يك چيز به نحو مشاعقسمت  - 

اسم مصدر است از تقسيم و به معني اندازه كردن و
.باشد معين نمودن سهم هر يك از شركاء و جداكردن آن از سهام ديگران مي



قاسم

رقاسم از طرف شركاءكند كسي كه مال راتقسيم مي ر م

از طرف قاضي

لعقلدر قاسم منصوب از طرف امام
بلوغ
ايمان

عدالت
آشنايي به حساب

.از طرفي عدالت و ايمان شرط است



المالارتزاق قاسم منصوب از بيتالمالارتزاق قاسم منصوب از بيت

مامام حضور داشته باشد

المال چيزي باشد چنان چه نبود خود شركادر بيت



مقايسه بيع وقسمتمقايسه بيع وقسمت

قسمتبيع

عدم نيازبه صيغهنيازبه صيغه 

عدم شرط رضايت شريك لزوم رضايت

سهم بري به ميزان سهم ميزان مبيع به رضايت طرفين



ت د ق ثمره بيع نبودن قسمتث  ن

عدم ثبوت حق شفعه

عدم ثبوت خيارمجلس

عدم بطلان قسمت بواسطه عدم قبض درمجلس



انواع قسمت

تراضياجباري ري تراضيجب



جواز:حكم آنمهايات م

ت سهام ن به ن تق منافع حاصله ازع كاب افق ش توافق شركابرتقسيم منافع حاصله ازعين به نسبت سهامت



شهادتشهادت



شاهد وشرايط ي صفات ر  و



ي فتا اهداف رفتارياهداف 

شرايط شاهد 

مواردعدم قبول شهادت شاهد 

زمان اعتبارشروط شاهد  زمان اعتبارشروط شاهد 

مراحل شهادت 

مواردثبوت به استفاضه 

مستندشهادت 



شهادت اركان شهادتاركان
گواهي دهنده:شاهد

مورد شهادت:مشهود به

كسي كه به نفع اوگواهي داده ميشود:مشهودله

كسي كه عليه او گواهي داده ميشود:مشهودعليه







شهادت متبرع



شهادت شهودشهادت شهود

براساس قطع ويقين بودن

دن ا ادع ق طا

و ن ع س ر

ن فا ا

بطابق بادعوابودن

ازحيث مفادمتحدبودن







ا ل ش لمراحل شهادتا ر

تاداي شهادت ا ل ش ت تحمل شهادتاداي شهادت



فصل دومفصل دوم

تفضيل حقوقل

هدف كلي
آشنايي با احكام تفضيل حقوق



تفصيل حقوقتفصيل حقوقتفصيل حقوقتفصيل حقوق
الناس حق.2

اهللاالله  حقحق..11

مماثبات با چهار شاهد مرد لواط، سحق، زناي با محارم نسبي، كشتن با شمشيراثبات با چهار شاهد مرد لواط، سحق، زناي با محارم نسبي، كشتن با شمشير1.1.

..سار استسار است  سه مرد و دو زن، زنايي كه حد آن سنگسه مرد و دو زن، زنايي كه حد آن سنگ2.2.
ا ا ا آ ك ا اا ا ا آ ك ا ا ..دو مرد و چهار زن، زنايي كه حد آن تازيانه استدو مرد و چهار زن، زنايي كه حد آن تازيانه است3.3.

، شرب خمر، حد سرقت، شرب خمر، حد سرقت))نسبت زنا به كسي دادننسبت زنا به كسي دادن((دو شاهد مرد، مرتد شدن، قذف دو شاهد مرد، مرتد شدن، قذف 4.4.

الناسالناس  شود، حقشود، حق  سرقت به حد الهي آن با دو مرد ثابت ميسرقت به حد الهي آن با دو مرد ثابت مي5.5.



الناسالناسحقحق..22
بلوغبلوغ. . 1.1.
ولاء  ولاء  . . 2.2.
شدن33 ان ل لا شدنا ان ل لا ا قق

اسلام مسلمان شدناسلام مسلمان شدن3.3.

تعديل اثبات عدالت كسي كه به واسطه  تعديل اثبات عدالت كسي كه به واسطه  4.4.
دو شاهد عادل  دو شاهد عادل  

عدالت55 نف عدالتجرح نف جرح .با دو شاهد مرد غير مالي باشد1.
جرح نفي عدالتجرح نفي عدالت5.5.
عفو از قصاص اگر قاتل ادعا كند كه ولي  عفو از قصاص اگر قاتل ادعا كند كه ولي  6.6.

مقتول او را از قصاص عفو نموده براي مقتول او را از قصاص عفو نموده براي 
زماثبات آن دو شاهد مرد لازم استاثبات آن دو شاهد مرد لازم است ر و زمب ر و ب

طلاقطلاق7.7.

طلاق خلع زن به خاطر تنفر از شوهر، طلاق خلع زن به خاطر تنفر از شوهر، 8.8.
..دهد تا او را آزاد كنددهد تا او را آزاد كند  مالي به او ميمالي به او مي كسي را مالك عين يا  تمليكي-  

وكالتوكالت9.9.
وصيتوصيت10.10.
هلال اثبات اول هر ماههلال اثبات اول هر ماه11.11.

ا فلا اا فلا ا

.كندمنفعتي بعد از خود مي

كسي را بر تصرفات  عهدي - 
.پس از مرگ خود مسلط كند

امامتامامت  

به رضا آزاد كرده باشدبه رضا آزاد كرده باشد1.1.
در راه خدا، جهت كفاره نباشددر راه خدا، جهت كفاره نباشد2.2.

..نسب اين مرد پسر فلاني استنسب اين مرد پسر فلاني است12.12. و ر ز پس

))ضامن جرائم يكديگر شدنضامن جرائم يكديگر شدن((ضمان جريره ضمان جريره   
عتق عتق   

بري نكردن خودازجنايت اوبري نكردن خودازجنايت او3.3.
وارثي جز او نباشدوارثي جز او نباشد4.4.



ققالناسالناسحقحق..22

ها ها   آنآن    حقوقي هستند كه براي اثباتحقوقي هستند كه براي اثبات  - - 22
كندكنديكي از سه امر ذيل كفايت مييكي از سه امر ذيل كفايت مي

دو شاهد مرددو شاهد مرد  - - 
يك مرد و دو زنيك مرد و دو زن-- ي ي يل ر ز ي يي ي يل ر ز ي زني و و ر زني و و ر ي
يك مرد و قسم مدعييك مرد و قسم مدعي  - - 

)جنايتي كه موجب ديه است(يا مقصود از آن مال باشد ) ديون(حقوق كه مال باشد 

ولادت بچه ولادت بچه   - - شهادت مرد به تنهاييشهادت مرد به تنهايي..11
دن آ ا دن ه زنده تهدال دنا آ ا دن ه زنده تهدال ا

شهادت زن به تنهاييشهادت زن به تنهايي..22شهادتشهادت  --33
ها و مردها با هم ها و مردها با هم   شهادت زنشهادت زن. . 33
مال وصيت شدهمال وصيت شده--44

استهدال زنده به دنيا آمدناستهدال زنده به دنيا آمدن  - - 
عيوب بچه باطني زنانعيوب بچه باطني زنان  - - 
اضاع شير خوردناضاع شير خوردن  - - 



مال وصيت شدهمال وصيت شده  --44

اگر كسي ادعا كند ميت وصيت كرده كه فلان مال را به من بدهند كيفيت اثبات آن از  
وطريق شاهد به اين نحو است ي ب ريق

.چهارم، چهار زن تمام دوم، سه زن سه چهارم، دو زن يك الف با شهادت يك زن يك
ب با شهادت دو زن همراه يا قسم مدعي يا يك شاهد مرد تمام مال

ج با شهادت دو مرد تمام
د اگر يك مرد شهادت دهد سه احتمال دارد

ثبوت نصف مال وصيت شده.1

چهارم ثبوت يك. 2

ساقط شدن شهادت مرد. 3

.تر است چهارم مال به عدالت نزديك فرمايد، يك شهيد ثاني مي



فصل سومفصل سوم

ا ش ا شهادت بر شهادتش

هدف كلي
آشنايي با احكام شهادت بر شهادت و احكام مربوط به آن



فتا اهداف رفتارياهداف 

فرق بين شاهل و فرع -1
مجراي شهادت فرع -2

ع3 ف شاهدان ب ك ت نحوه نحوه تركيب شاهدان فرع-3
شرايط پذيرش شهادت فرع -4

كيفيت شهادت دادن شاهدان فرع -5
ف6 ا ش ات مراتب شهادت فرع-6



رعشهادت فرع

هر گاه دو نفر مثلاً حسن و تقي بر امري شهادت دهند و شهادت آن دو را دو نفر ديگر مثل  هر گاه دو نفر مثلاً حسن و تقي بر امري شهادت دهند و شهادت آن دو را دو نفر ديگر مثل    

علي و رضا بشنوند و در صورت عدم حضور دو شاهد اول دو شاهد دوم گواهي بدهند كه علي و رضا بشنوند و در صورت عدم حضور دو شاهد اول دو شاهد دوم گواهي بدهند كه 

شاهدان اصل و به دو شاهدان اصل و به دو ) ) حسن و تقيحسن و تقي((حسن و تقي در فلان مورد گواهي دادند، به دو شاهد اول حسن و تقي در فلان مورد گواهي دادند، به دو شاهد اول 

شاهدان فرع و به شهادت شاهدان فرع شهادت بر شهادت اطلاق شاهدان فرع و به شهادت شاهدان فرع شهادت بر شهادت اطلاق ) ) علي و رضاعلي و رضا((شاهد دوم شاهد دوم 

..شودشودميمي



رعمحل اجراي شهادت فرعمحل اجراي شهادت فرع ه ي جر رعل ه ي جر ل

اللهالله پذيرفته نيستپذيرفته نيستمثل حد زنا و لواطمثل حد زنا و لواطاهللااللهحقحق1)1)

الناسالناسحقحق))22
كيفري قصاصكيفري قصاص  - - 11

الناسالناسحقحق))22
غير كيفريغير كيفري  - - 22

غير مالي طلاقغير مالي طلاق--

معاوضي-- عقود قرض، معاوضيمالي عقود قرض، مالي قرض، عقود معاوضيمالي قرض، عقود معاوضيمالي

سرقتسرقت
شكايتكند قاضي به بايد شده دزديده مال او از كه استكسي مردم و خدا مشتركبين شكايتكندحق قاضي به بايد شده دزديده مال او از كه استكسي مردم و خدا مشتركبين ماليمالي((حق مالي مالي ((حق مشترك بين خدا و مردم است كسي كه از او مال دزديده شده بايد به قاضي شكايت كندحق مشترك بين خدا و مردم است كسي كه از او مال دزديده شده بايد به قاضي شكايت كند

))پس از اين كه ثابت شد حق اسقاط حد را نداردپس از اين كه ثابت شد حق اسقاط حد را ندارد



رعتركيب شاهدان فرع ن يب ر

ا ا ش شا ل ا شا گا .گردد براي هر شاهد اصلي دو شاهد فرع شهادت دهند دو برابر مي1.

ا2 ن ا ش ل ا ا شا ا ف ششا .شود دو شاهد فرع براي همه شاهدهاي اصل شهادت دهند برابر مي2.

به3 هم اصل شاهدهاي از يكي و علي مثلاً باشد نفر يك فرع شاهد شاهد فرع يك نفر باشد مثلا علي و يكي از شاهدهاي اصل هم به  3.
عنوان شاهد فرع شهادت دهد به عنوان مثال اگر حسن و تقي بر امري 

دهند اصل(شهادت شاهد مي)دو حسن شاهدآنگاه عنوان به تواند تواند به عنوان شاهد  آنگاه حسن مي)دو شاهد اصل(شهادت دهند 
فرع براي شهادت تقي شهادت دهد كه به ضميمه شهادت فرع ديگر 

مي)علي( ثابت تقي شهادت تقي، شهادت شودبر .شود بر شهادت تقي، شهادت تقي ثابت مي)علي(



رعشرايط پذيرش شهادت فرع ه يرش پ ي ر

.شاهد فرع داراي تمام اوصاف و شرايط معتبر در شاهد اصل باشد1.

حضور شاهدان اصل در مجلس قاضي ممكن نباشد اين عدم امكان 2.
.شاهد اصل باشد... حضور ممكن است به واسطه مرگ، مرض، سفر،گ

.شاهد فرع در هنگام شهادت، شاهد اصل را به اسم معين كند3.



كيفيت شهادت دادن  
ع شاهد فرعشاهد ف

ها را شاهد گرفته باشند در اين  ها را شاهد گرفته باشند در اين    شاهد اصل شاهدان فرع را دعوت كرده و آنشاهد اصل شاهدان فرع را دعوت كرده و آن1.1.
ًً

عع
كه كه ((صورت شاهدان فرع بايد بگويند شاهد گرفت ما را حسن و تقي مثلاً صورت شاهدان فرع بايد بگويند شاهد گرفت ما را حسن و تقي مثلاً 

..شان بر طلب فلاني از فلاني به فلان مبلغشان بر طلب فلاني از فلاني به فلان مبلغ  بر شهادتبر شهادت) ) شاهدان اصلندشاهدان اصلند

آن22 اصل آنشاهدان اصل نزدشاهدان را اصل شهادتشاهدان بلكه باشند نكرده دعوت را نزدها را اصل شهادتشاهدان بلكه باشند نكرده دعوت را ها ها را دعوت نكرده باشند بلكه شهادت شاهدان اصل را نزد  ها را دعوت نكرده باشند بلكه شهادت شاهدان اصل را نزد  شاهدان اصل آنشاهدان اصل آن2.2.
حاكم شنيده باشند در اين صورت شاهدان فرع بايد بگويند را شنيديم در  حاكم شنيده باشند در اين صورت شاهدان فرع بايد بگويند را شنيديم در  

شرع كه حسن و تقي شهادت دادند بر طلب فلاني از شرع كه حسن و تقي شهادت دادند بر طلب فلاني از ) ) قاضيقاضي((مجلس حاكم مجلس حاكم 
..فلاني بر فلان مبلغفلاني بر فلان مبلغ

شهادت را در خارج از مجلس حاكم شنيده باشند و شاهدان اصل سبب ثبوت  شهادت را در خارج از مجلس حاكم شنيده باشند و شاهدان اصل سبب ثبوت  3.3.
..حق را ذكر كرده باشندحق را ذكر كرده باشند

گفتند كه فلاني از فلاني صد تومان  گفتند كه فلاني از فلاني صد تومان    در اين صورت شاهدان فرع بايد بگويند شنيديم حسن و تقي چنين ميدر اين صورت شاهدان فرع بايد بگويند شنيديم حسن و تقي چنين مي
..طلبكار است بابت ثمن فلان جنس كه به او فروخته استطلبكار است بابت ثمن فلان جنس كه به او فروخته است

ن فته پذي ع ف شاهدان شهادت نكنند ذك شهادتشان د ا حق اصل شاهدان اگ ا نا فته پذي ع ف شاهدان شهادت نكنند ذك شهادتشان د ا حق اصل شاهدان اگ ا دا دش ..شودشود  اما اگر شاهدان اصل سبب حق را در شهادتشان ذكر نكنند شهادت شاهدان فرع پذيرفته نمياما اگر شاهدان اصل سبب حق را در شهادتشان ذكر نكنند شهادت شاهدان فرع پذيرفته نميش
مراتب شهادت فرع بعد از شاهدان اصل، بعد فرع بعد شاهدان بر شاهد فرع تا مرتبه سوم و ديگر پذيرفته  مراتب شهادت فرع بعد از شاهدان اصل، بعد فرع بعد شاهدان بر شاهد فرع تا مرتبه سوم و ديگر پذيرفته  

..نخواهد شدنخواهد شد



م فصل چهارمفصل چها

ا ش رجوع از شهادتا

هدف كلي
آشنايي با احكام برگشت شاهد از شهادتش



فتا اهداف رفتارياهداف 

..هاي آنهاي آن  حكم ثبوت دروغگويي شاهد و مجازاتحكم ثبوت دروغگويي شاهد و مجازات. . 11

..برگشت شاهد از شهادتش و صور مختلفه حاصله از آن همراه با حكم هر كدامبرگشت شاهد از شهادتش و صور مختلفه حاصله از آن همراه با حكم هر كدام. . 22



شبرگشت شاهد از شهادتش    ز بر

قبل از حكم -
مبعد از حكم- ز ب

كند11 اد ك د ندا ق كندقاض اد ك د ندا ق قاض ..قاضي حق ندارد حكم صادر كندقاضي حق ندارد حكم صادر كند1.1.
شود كه آيا در قول  شود كه آيا در قول    براي قاضي شك حاصل ميبراي قاضي شك حاصل مي2.2.

يشود شود   اولشان صادق بودند يا دوم شك حاصل مياولشان صادق بودند يا دوم شك حاصل مي ل وم ي بو ق ن يو ل وم ي بو ق ن ووو
..تواند حكم صادر كندتواند حكم صادر كند  و نميو نمي



قبل از حكم  - 
حكم از بعد بعد از حكم-

.مالي باشد شاهدان بايد خسارت را به مشهود عليه بدهند

.شود چون كه شبهه ايجاد شده قبل از اجراي حكم باشد حكم اجرا نمي. 1غير مالي باشد
بعد از اجراي حكم. 2

..تواند قصاص كندتواند قصاص كند  عمدي ولي مشهود عليه ميعمدي ولي مشهود عليه مي  - - 

ه ل د ش ل هخطا ل د ش ل دخطا گ ه د اند دت گ ه د اند ت ..تواند ديه بگيردتواند ديه بگيرد  خطايي ولي مشهود عليه ميخطايي ولي مشهود عليه مي--



رجوع از شهادت و طلاق

زني مدعي شودكه شوهر او را طلاق داده است و دو شاهد هم شهادت بدهند،   
.حكم جاري است و زن ازدواج مجدد كند ج ج و ز زن و ري ج م

ايمايم  اما شاهدها اگر بگويند دورغ گفتهاما شاهدها اگر بگويند دورغ گفته

.با شوهر دوم است

.دهند گردد، و شاهدان مهريه شوهر دوم را غرامت مي به شوهر اول بر مي

.گيرد اي تعلق نمي شوهر اول دخول كرده، مهريه1.

.دهند شوهر اول دخول نكرده، شاهدان نصف مهريه را غرامت مي2.



ثبوت دروغگويي شاهدهاثبوت دروغگويي شاهدها

اقرار شاهدها به دروغ بودن شهادت1.

شهادت دو شاهد ديگر بر خلاف دو شاهد اول2.

له له   شود و اگر مورد شهادت مال باشد از مشهودشود و اگر مورد شهادت مال باشد از مشهود  چه حكم صادر شده باشد حكم نقض ميچه حكم صادر شده باشد حكم نقض مي  و چنانو چنان

..گرددگردد  شود و به صاحب مال بر ميشود و به صاحب مال بر مي  گرفته ميگرفته مي



وحكم شاهدان دروغگو رو ن م

.كند ها را تعزير مي حاكم به هر اندازه كه صلاح بداند آن1.

آآ ها را شناخته و از پذيرش  كند تا مردم آنها را در محله و شهر معرفي ميآن2.

ها خودداري كنند و ديگران هم از ترس رسوايي گواهي به دروغ   شهادت آن

.ندهند





فصل اولفصل اول

ا اقرارا

هدف كلي
آشنايي با اركان اقرار



فتا اهداف رفتارياهداف 

تعريف اقرار را بدانند    

دهند توضيح را شرعيتآن دلايل دلايل شرعيت آن را توضيح دهند            

شرايط مقر مقربه مقرله را بدانند            

صيغه اقرار و احكام آن را بشناسند        

محكم اقرار مريض را بدانند   

اقرار به لفظ مبهم را توضيح دهند
ند شنا ا گ د شخ ا اد د تا حكم تاييد ادعاي شخص ديگر را بشناسندك



تعريف اقرار
اقرار مصدر باب افعال به معني اعتراف

)( )اخبار به حقي ثابت براي غير به ضرر خود(و در اصطلاح عبارت است از

اقرار شروط اقرارشروط

ت1 ن مؤث ت سك لذا باشد ار اخ

اخبار كشف از ملكيت است نه ادعاي ملكيت

اخبار باشد، لذا سكوت مؤثر نيست1.

اخبار به وجود حق باشد2.

)اگر به نفع خود باشد ادعا است(اخبار به وجود حق به نفع غير باشد 3.

اگر بر ضرر غير باشد شهادت(اخبار به وجود حق به نفع غير و بر ضرر خود باشد 4.



اقرار اخباري است كه اقتضاي ملكيت ندارد بلكه كشف از ملكيتي دارد كه قبل از اخبار
)(آ است نه اقرار) وعد(ثابت شده است و اخبار از حقي كه در آينده مي خواهد ثابت شود 

ا استال كافي اقرار يك است خوب
اخبار موجب

الناسحق

ا ق

خوب است يك اقرار كافي است

نيست فذفجايز جايز نيست...حق ا
شرب خمر

سرقت
دو اقرار

سرقت
چهار اقرارزنا



كند از مدلول شرعي پيروي ميحق ق
معلوم باشد

شود در صورت نبود از مدلول عرفي پيروي مي

شود در صورت نبود عرفي از مدلول لغوي پيروي مي
مال

شود آن را تفسير كند از مقر خواسته ميمجهول باشد

شود همان لازم ميمعلوم 
شود   تفسير آن از مقر خواسته ميمجهول عقوبت

ن
با حصول شرايط و انتفاع   

لازم استموانع موانعنسب



راركان اقرار ر ن ر

مقر

ه ق

حسناقرار كننده

مقربه

له ق

فرشبه حق اقرار شده

مقرله

اقرار

حسينبه نفع فرد اقرار شده

حسن بگويد اين فرشلفظ اقراراقرار
مال حسين است              



دلايل شرعيت اقرار

و آخرون اعترفوا بذنوبهم 102توبه 
ه آ ان نا81آل اق ا قال ا ذلك ل اخذت ت اق قال

كتاب
قال اقررتم و اخذتهم عل ذلك اصري قالوا اقررنا81آل عمران آيه

يا ايهاالذين آمنوا قوامين بالقسط شهداءاالله ولو علي انفسكم 135نساء 
آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم و اذا خذ ربك من بني172اعراف 

علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي                     

اقراء العقلاء علي انفسهم جايز)ص(پامبر)الف

سنت
بر يزصپ ج هم ي ر

المؤمن اصدق علي انفسه من سبعين مؤمنا عليه) ع(امام صادق) ب
ميرد بعد بعضي درباره فردي سؤال شد كه مي)ع(از امام صادق)ج

امام. كنند كه فلاني ديني بر عهده ميت دارداز ورقه او اقرار مي    
.شود فرمود اين مقدار از دين را كه اعتراف كرده در سهم مقر لازم مي        

اجماع مسلمين



رانواع اقرار ر ع و

اقرار در دادگاه -1

اقرار در خارج از دادگاه -2

اقرار كتبي -3

اقرار شفاهي - 4



رشرايط مقر ي ر

باشدعقل ادواري كه اين مگر نيست قبول ديوانه اقرار .اقرار ديوانه قبول نيست مگر اين كه ادواري باشدعقل
بلوغ

يت كندح تصديق را او ار اق ل م كه اين مگ ت ن ل ق ك ل م ار اق اقرار مملوك قبول نيست مگر اين كه مولي اقرار او را تصديق كندحريت
اختيار

دن ف الت ز جايز التصرف بودنا
قصد كسي كه مدعي سهو است دو قول است

.شود پذيرفته مي) ادعاي سهو(قول او ) الف

.شود و ادعاي او قبول نيست به اقرار او عمل مي) ب



رشرايط مقر له ي ر

شدن مالك اي ب ت اهل و ت صلاح داشتن صلاحيت و اهليت براي مالك شدنداشتن

عدم تكذيب مقر

)مقر به(داشتن صلاحيت مالك شدن نسبت به آن چه كه اقرار شده  ر چ رن

اين كتاب مال ديوار است غلط است



رصيغه اقرار ر ي

ححاقرار صحيحاقرار صحيح

مسكني له- ياقرار غلطاقرار غلط
»براي او نزد من فلان چيز است«له عندي كذا  - 

خانه من يا باغ من از فلاني است - 
مي- خيال ميمن احتمال يا داريكنم طلب من از مقدار اين تو كه دهم دهم كه تو اين مقدار از من طلب داريكنم يا احتمال ميمن خيال مي

اگر به مشيت خدا مشروط كند(مشروط كردن اقرار  - 
و مقصود تبرك چنين باشد، درست است و در غير آن صورت غلط است   



رلفظ اقرار ر

شرط نيست كه عربي باشد، اگر آگاه به الفاظ باشد اقرار او درست است و
.اگر نباشد درست نيست

اگر مقر ادعا كند كه به معانيگ
الفاظي كه گفته علم نداشته است در 

فت ذ ا ا شوددو صورت اين ادعا پذيرفته ميشا

مقر له او را تصديق كند - 

در حق او ممكن نباشد) عدم علم به معاني الفاظ(اين ادعا  - 



ريضاقرار مريض ر ر

منجر به فوتمنجر به فوت
ظهور تهمت از ثلث مال)الف

عدم ظهور تهمت از اصل مال )ب ل)ب ل ز ه هور م

(
عدم فوتعدم فوت

ظهور تهمت از اصل مال)الف

عدم ظهور تهمت از اصل مال )ب مب



اقرار مبهم

بر  بر    - - پيمانه و وزن معمول در شهر مقر يكي باشدپيمانه و وزن معمول در شهر مقر يكي باشد))الفالف
شود اگر چه مغاير با  شود اگر چه مغاير با  همان معمول حمل ميهمان معمول حمل ميبه كيل و وزنبه كيل و وزن

..پيمانه و وزن معمول در شهر مقرله باشدپيمانه و وزن معمول در شهر مقرله باشد
پيمانه و وزن متعدد باشد، بر پيمانه و وزن غالب پيمانه و وزن متعدد باشد، بر پيمانه و وزن غالب ) ) بب

ششلل
لفظ مبهملفظ مبهم

شودشودحمل ميحمل مي
پيمانه و وزن متعدد باشد و وزن و پيمانه غالب پيمانه و وزن متعدد باشد و وزن و پيمانه غالب ) ) جج

وجود نداشته باشدوجود نداشته باشد

.كند به مقر دسترسي است، هر كدام را خواست معين مي.1
. شود به مقر دسترسي نيست، بر قدر متيقن حمل مي. 2



مملفظ مبهملفظ مبهم

))بهابهامال، چيز، بزرگ، عظيم، كوچك، گرانمال، چيز، بزرگ، عظيم، كوچك، گران(( چ چچ چ

است زنده )شود تا تفسير كند حبس مي(مقر خودداري كند)الفمق مقر زنده است

مقر قبل از تفسير فوت كند
مقر تفسير ) ب

و ير ز بل ر
...1 - شود ارزش پوست بادام پذيرفته نمي چيز بي

ارزش دار-2

مال ارزشمندمال ارزشمند) ) الفالف ش2 فت ذ اطلاق
پذيرفته نيست، خلاف عرف است. 1

امور اخلاقيامور اخلاقي) ) بب سلام كرد جوابش را دادم
اطلاق پذيرفته شد.2



......
ك ف ا ل كق ف ا ل مقر قبل از تفسير فوت كندمقر قبل از تفسير فوت كندق

از خود مالي به جا نگذارداز خود مالي به جا نگذاردأ مسأله منتفي است

بگذار ا به ال خ از
خودداري كند، مدعي او را قسم دهد-وارث بداندوارث بداند) ) الفالف از خود مالي به جا بگذارد
اقرار كند و تفسير را بداند -وارث نداندوارث نداند) ) بب



لفظ كثير جزاء الفاظ مبهم نيست متوكل به مال كثير نذر كرده بودلفظ كثير جزاء الفاظ مبهم نيست متوكل به مال كثير نذر كرده بود

فرمودند لقد نصركم االله في مواطن كثيرهفرمودند لقد نصركم االله في مواطن كثيره))عع((امام جوادامام جواد  

كند ميشهيد ثاني رد

آن جا نذر بوده است و قياس نذر با اقرار اشتباه است بر فرض صحت روايت - 

بر غير كثير حمل شده - 

ً ً يا ايها الذين اذكروااالله ذكراً كثيراً )الف

كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن االله و االله مع الصابرين)ب



اقرار به كذا در صورتي كه لفظ كذا براي  

اش ض ش  جزء وضع شده باشد 

..اگر مقر تفسير كند همان قبول استاگر مقر تفسير كند همان قبول است

مماگر مقر تفسير نكند يك درهم استاگر مقر تفسير نكند يك درهم است

.رفع باشد در هم بدل خواهد بود) الف بو و ب م ر ب ع ر
نصب باشد تميز خواهد بود) ب
جر باشد اضافه بيانيه خواهد بود) ج
فع)د ج ب ل ح باشد شده قف داگ ش .شود اگر وقف شده باشد، حمل بر جر و رفع مي) د



))كذا را كنايه از عدد بگيريم، شيء تميز استكذا را كنايه از عدد بگيريم، شيء تميز است((اقرار به كذا اقرار به كذا 

استاست  ثابتثابت  درهمدرهم  يكيك  وو  استاست  بدلبدل  درهمدرهم  لفظلفظ  نيست،نيست،  مرفوعمرفوع  تمييزتمييز  چونچون  درهمدرهم  كذاكذا  عليعلي  لهله1.1.

    بيشترينبيشترين  وو  2020آنهاآنها  كمترينكمترين  عقودندكهعقودندكههمانهماناستاستمنصوبمنصوبآنهاآنها  تمييزتمييزكهكهاعدادياعداديدرهماًدرهماًكذاكذاعليعليلهله2.2.
9922آآ ..شودشودميميحملحمل  2020متيقنمتيقنقدرقدرووحداقلحداقلبربركهكه9090آنهاآنها

..شودشود  ميمي  حملحمل  صدصد  بربر  لذالذا  باشدباشد  ميمي  هزارهزار  وو  صدصد  است،است،  آنهامفردآنهامفرد  تميزتميز  كهكه  اعدادياعدادي  درهمدرهم  كذاكذا  عليعلي  لهله3.3.

  استاست  درهمدرهم  يكيك  حالتحالت  دودو  ايناين  حداقلحداقل  وو  شودشود  ميمي  حملحمل  رفعرفع  وو  جرجر  بربر  وقفوقف  حالتحالت  درهمدرهم  كذاكذا  عليعلي  لهله4.4.
..شودشودميميحملحمل ووييلل

يكيك  شمارهشماره  اقراراقرار  دليلدليل  بهبه  شودشود  ميمي  ثابتثابت  درهمدرهم  يكيك  ))رفعرفع  حالتحالت((  درهمدرهم  كذاكذا  وو  كذاكذا  عليعلي  لهله5.5.

  1111  حداقلحداقل  بربر  لذالذا  است،است،  منصوبمنصوب  1919- - 1111  ازاز  مركبمركب  اعداداعداد  تمييزتمييز  چونچون  نصبنصب  حالتحالت  درهماًدرهماً  كذاكذا  كذاكذا  عليعلي  لهله6.6.
..شودشود  ميمي  حملحمل

زكهكهاالحاظلحاظهه))التالت((درهدرهكذاكذاكذاكذالهله77 زت دادت دادا تنصنص99تاتا33ضافضافا تا كذاكذاا   بربر  كذاكذا  است،است،  منصوبمنصوب  ......وو  900900  تاتا300300مضافمضافاعداداعدادتمييزتمييزكهكهايناين  لحاظلحاظبهبه))جرجرحالتحالت((درهمدرهمكذاكذاكذاكذالهله7.7.
..شودشود  ميمي  حملحمل  درهمدرهم  سيصدسيصد  حداقلحداقل

يكيك  شمارهشماره  اقراراقرار  دليلدليل  بهبه  شودشود  ميمي  ثابتثابت  درهمدرهم  يكيك  وقفوقف  حالتحالت  درهمدرهم  كذاكذا  كذاكذا  لهله8.8.

يكيك  شمارهشمارهاقراراقراردليلدليلبهبهشودشودميميثابتثابت  درهمدرهميكيكرفعرفعحالتحالتكذاكذاووكذاكذاعليعليلهله9.9. ررللووييممععوويي
  معطوفمعطوف  اعداداعداد  ازاز  تميزتميز  چونچون  شودشود  ميميثابتثابتدرهمدرهميكيكووبيستبيست  نصبنصبحالتحالتدرهماًدرهماًكذاكذاووكذاكذاعليعليلهله10.10.

..شودشود  ميمي  حملحمل  استاست  2121  كهكه  حداقلحداقل  بربر  كذاكذا  لذالذا  است،است،  منصوبمنصوب  9999  تاتا  2121  ازاز
    بعدبعد  بهبه11001100  ازاز  است،است،  آنهامجرورآنهامجرور  تميزتميز  كهكه  معطوفيمعطوفي  اعداداعداد  زيرازيرا  ))جرجر  حالتحالت((  درهمدرهم  كذاكذا  وو  كذاكذا  عليعلي  لهله11.11.

شودشودممحملحملاستاستدرهمدرهم11001100كهكهحداقلحداقلبربركذاكذاباشدباشدمم ..شودشودميميحملحملاست،است،  درهمدرهم11001100كهكهحداقلحداقلبربركذاكذاباشدباشدميمي
    فرمايدفرمايد  ميمي  اولاول  شهيدشهيد  44  شمارهشماره  اقراراقرار  دليلدليل  بهبه  شود،شود،  ميمي  ثابتثابت  درهمدرهم  يكيك  ))وقفوقف  حالتحالت((  درهمدرهم  كذاكذا  وو  كذاكذا12.12.

..باشيمباشيم  آگاهآگاه  فوقفوق  مواردموارد  ارادهاراده  بربر  مقرمقر  قصدقصد  ازاز  ماما  كهكه  استاست  درستدرست  زمانيزماني  قولقول  ايناين



تأييد ادعاي ديگري تأييد ادعاي ديگري 

من هزار تومان از تـومن هزار تومان از تـو((اگر بگويد لي عليك الف اگر بگويد لي عليك الف 
و شنونده بگويد نعم يـا بلـي، اقـرار     و شنونده بگويد نعم يـا بلـي، اقـرار     ) ) طلب دارمطلب دارم
م وب ممح وب ..شودشودمحسوب ميمحسوب ميشودشودمح

..شودشود  اگر بگويد من مقر به آن هستم، اقرار محسوب مياگر بگويد من مقر به آن هستم، اقرار محسوب مي) ) الفالف
ت))بب ن اقرار ار بش بكش بگويد تاگر ن اقرار ار بش بكش بگويد اگر ..اگر بگويد بكش، بشمار اقرار نيستاگر بگويد بكش، بشمار اقرار نيست))ببمنفي و پرسشمنفي و پرسش
. . من مقر هستم، اقرار نيستمن مقر هستم، اقرار نيست) ) جج

..شودشود  اليس لي عليك الف جواب بلي باشد، اقرار حساب مياليس لي عليك الف جواب بلي باشد، اقرار حساب مي) ) الفالف

گ گگ گ ..شودشود  اگر نعم هم بگويد بنابر قول قوي اقرار محسوب مياگر نعم هم بگويد بنابر قول قوي اقرار محسوب مي) ) بب



فصل دومفصل دوم

ا ا منافي اقرارا

هدف كلي
آشنايي با احكام منافي اقرار



فتا اهداف رفتارياهداف 
منافي قبول و مردودمنافي قبول و مردود--

ا اق از د دد ت تثنا اا اق از د دد ت تثنا ا استثناء متعدد بعد از اقراراستثناء متعدد بعد از اقرار--

سحكم استثناء از غير جنسحكم استثناء از غير جنس-- ج ير ز سم ج ير ز م

حكم استثناء مستغرقحكم استثناء مستغرق  --

موارد اضراب به بلموارد اضراب به بل  --

حكم شهادت بر اقرارحكم شهادت بر اقرار  --



منافي اقرارمنافي اقرار

مقبول عبارت است ا زاستثناء به شرط آن كهمقبول عبارت است ا زاستثناء به شرط آن كه--11

منه باشد و همه آن      منه باشد و همه آن        مستثني كمتر از مستثنيمستثني كمتر از مستثني) ) الفالفمردودمردود  --22
د نگ ا ف درا نگ ا ف است((را صدتومان من عهده ب او اي استب صدتومان من عهده ب او اي ب براي او بر عهده من صدتومان است  براي او بر عهده من صدتومان است  ((را فرا نگيردرا فرا نگيرد

اگر بگويد براي او بر عهده من  اگر بگويد براي او بر عهده من  ) ) مگر نود تومانمگر نود تومان
..صد تومان است مگر صد تومان، باطل استصد تومان است مگر صد تومان، باطل است

له  له  ((مستثني عرفاً متصل به مستثني منه باشد مستثني عرفاً متصل به مستثني منه باشد ) ) بب
براي او بر عهده  براي او بر عهده  ((اگر بگويد اگر بگويد ) ) علي مئه الا تسعينعلي مئه الا تسعين

اقرار به ده  اقرار به ده  ))تومانتومان((است مگر نوداست مگر نود))من صدتومانمن صدتومان

.استثناء از كلام موجب و تام منصوب تسعين است)الف

خواهد بود، زيراخواهد بود، زيرا

ين) وب م و وجب م ز ء
استثناء از اثبات نفي است و مقر عدد صد را اثبات كرد و    ) ب

.شود عدد نود را از آن نفي نمود، لذا عدد ده ثابت مي



استثناء از كلام تام و منفي مرفوع  استثناء از كلام تام و منفي مرفوع  ) ) الفالفاگر مقر بگويد اگر مقر بگويد 
آمده مرفوع تسعون و آمدهاست مرفوع تسعون و است

ليس له علي مئه الاتسعون، اقرار به نود خواهد بودليس له علي مئه الاتسعون، اقرار به نود خواهد بود  - - 
است و تسعون مرفوع آمدهاست و تسعون مرفوع آمده

استثناء از نفي اثبات است، مقر  استثناء از نفي اثبات است، مقر  ) ) بب
وعدد صد را نفي كرد و عدد نود را عدد صد را نفي كرد و عدد نود را  و ر وي و ر ي
.  .  شودشود  اثبات نمود، بنابراين نود ثابت مياثبات نمود، بنابراين نود ثابت مي

فرمايدفرمايدميميشهيداولشهيداول  تسعينتسعينالاالامئهمئهعليعليلهلهليسليس--
..بودبود  نخواهدنخواهد  اواو  عهدهعهده  بربر  چيزيچيزي
    منفيمنفي  تامتام  كلامكلام  دردر  كهكه  استاست  درستدرست  زمانيزماني  فوقفوق  توجيهتوجيه
مستثنيمستثنينصبنصبكهكهحاليحالي  دردرباشد،باشد،غلطغلطمستثنيمستثنينصبنصب ييببييررببييبب

استاست  آمدهآمده  همهم  مجيدمجيد  قرآنقرآن  دردر  وو  استاست  درستدرست

احد))الفالف منك لايلتفت و ل الل من بقطع باهلك احدفاس منك لايلتفت و ل الل من بقطع باهلك فاس فاسرباهلك بقطع من الليل و لايلتفت منكم احد  فاسرباهلك بقطع من الليل و لايلتفت منكم احد  ) ) الفالف
))منصوب، مرفوع هم قرائت شدمنصوب، مرفوع هم قرائت شد((امرأتكامرأتكالاالا

ما))بب دياركم من اخرجو او انفسكم اقتلوا ان عليهم كتبنا مالوانا دياركم من اخرجو او انفسكم اقتلوا ان عليهم كتبنا لوانا لوانا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجو من دياركم ما  لوانا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجو من دياركم ما  ) ) بب
مرفوع بنا بر بدليت و منصوب هم قرائت شدمرفوع بنا بر بدليت و منصوب هم قرائت شد((منهم منهم   قليلقليلفعلوه الافعلوه الا



فرمايدفرمايدمرحوم شهيدثاني ميمرحوم شهيدثاني ميفرمايدفرمايدمرحوم شهيدثاني ميمرحوم شهيدثاني مي

در توجيه عدم ثبوت چيزي بر مقر، بهتر آن است كه گفته شوددر  در توجيه عدم ثبوت چيزي بر مقر، بهتر آن است كه گفته شوددر    
ا ال ت ا األ ال ت ا مسأله دو احتمال وجود داردمسأله دو احتمال وجود داردأل

    نفينفي  ازاز  استثناءاستثناء  كهكه  باشدباشد  آنآن  خاطرخاطر  بهبه  ))تسعينتسعين((  نصبنصب  - - 11
..بودبود  خواهدخواهد  نودنود  بهبه  اقراراقرار  مقر،مقر،  كلامكلام  صورتصورت  ايناين  دردر  كهكه  استاست

    مجموعمجموع  بربر  نفينفي  صورتصورت  ايناين  دردر  كهكه  باشدباشد  مثبتمثبت  ازاز  استثناءاستثناء  --22
..بودبود  نخواهدنخواهد  چيزيچيزي  بهبه  اقراراقرار  وو  استاست  آمدهآمده  دردر  جملهجمله
بربرششببوجوجببومومبربربنبنلل    بربر  حملشحملش  امكانامكان  بهبهتوجهتوجهبابادومدوماحتمالاحتمالبربرلفظلفظ  ابنابن  حملحمل

..استاستظاهرظاهرخلافخلافاولاول  احتمالاحتمال



استثناء متعدداستثناء متعدد
له))الفالف اشد ل ا تثنا ا از ش د تثنا لها اشد ل ا تثنا ا از ش د تثنا ا

باشند11 علفشده هم بر ها باشنداستثنا علفشده هم بر ها استثنا

استثناء دوم بيش از استثناء اول باشد له  استثناء دوم بيش از استثناء اول باشد له  ))الفالف
))33اقرار به اقرار به ((علي عشره الا ثلاثه الا اربعه علي عشره الا ثلاثه الا اربعه 

اربعه))بب الا الااربعه عشره  عل له باشد؛ اربعهمساوي الا الااربعه عشره  عل له باشد؛ مساوي استثناءها بر هم علف شده باشنداستثناءها بر هم علف شده باشند--11
ها همه استثناء به ها همه استثناء به   در همه اين فرضدر همه اين فرض

گرددگردد  مستثني باز ميمستثني باز مي

مساوي باشد؛ له علي عشره الااربعه الا اربعه  مساوي باشد؛ له علي عشره الااربعه الا اربعه  ))بب
))22اقرار به اقرار به ((

كمتر باشد، له علي عشره الااربعه الاثلاثه  كمتر باشد، له علي عشره الااربعه الاثلاثه  ))جج

عطفي در كار نباشدعطفي در كار نباشد  --22

ربجج ر ي ب ربر ر ي ب ر
))33اقرار به اقرار به ((
حرف استثناء تكرار شده باشد يا نشده باشدحرف استثناء تكرار شده باشد يا نشده باشد) ) دد

ش ث ش ث .استثناي دوم بيش از استثناي اول باشد)الف
استثناي مساوي) ب
ت) ك تثنا ا استثناي كمتر)ج



ترين لفظ پيش از  گردد به جهت اين كه هر كدام از استثناها بخواهد به نزديك همه به مستثني بر مي

آيد خود بازگردد، استغراق لازم مي

.شود لازم مي 9 - له علي عشره الاتسعه الاثمانيه«مثل
برمي خود قبل به كدام هر باشد .گردداول .گردداول باشد هر كدام به قبل خود برمي

كند   عدد را از آن نفي مي 9قسمت اول مثبت است، اقرار به ده خواهد بود، استثناء اول 
كند،  را اثبات مي 8ماند، استثناي دوم عدد  چون استثناء از اثبات است پس يكي باقي مي ي ي ي پس يمچ
  8باشد و اين مقدار ثابت شده يعني عدد  چون استثناء از نفي است ودر نتيجه مثبت مي
.خواهد بود 9شود كه حاصل جمع  به مقدار باقيمانده كه عدد يك بود اضافه مي

استثناء از غير جنس  

..براي او بر عهده من صد درهم است مگر يك لباس درست است مگر اين كه مستغرق باشدبراي او بر عهده من صد درهم است مگر يك لباس درست است مگر اين كه مستغرق باشد



قسم مردود استثناءقسم مردود استثناء

استثناء مستغرق له علي مئه الامئهاستثناء مستغرق له علي مئه الامئه  --
..اضراب به بل له علي مئه بل تسعون همان صد ثابت استاضراب به بل له علي مئه بل تسعون همان صد ثابت است  --

رماقبل و مابعد از لحاظ جنس مختلف باشد له علي قفير شعير، اضراب پذيرفته ماقبل و مابعد از لحاظ جنس مختلف باشد له علي قفير شعير، اضراب پذيرفته ))الفالف پ ب ر ر ر ي ب س ب و ربل پ ب ر ر ر ي ب س ب و بل
..آيدآيد  نيست جو و گندم بر او لازم مينيست جو و گندم بر او لازم مي

» » له علي ؟؟؟ الدرهم بل هذا الدرهمله علي ؟؟؟ الدرهم بل هذا الدرهم««ماقبل و مابعد بل هر دو معين باشد ماقبل و مابعد بل هر دو معين باشد ) ) بب
..اضراب پذيرفتهنيست و دو درهم ثابت استاضراب پذيرفتهنيست و دو درهم ثابت است

ثل))جج قدا د اتحاد با باشد طلق د ه ابعد ل ثلاق قدا د اتحاد با باشد طلق د ه ابعد ل ه««اق د بل ه د  عل هله د بل ه د  عل »»له » » له علي درهم بل درهمله علي درهم بل درهم««ماقبل و مابعد هر دو مطلق باشد با اتحاد در مقدار مثل ماقبل و مابعد هر دو مطلق باشد با اتحاد در مقدار مثل ))جج
..شودشود  يك درهم ثابت مييك درهم ثابت مي

له علي قفين بل قفين  له علي قفين بل قفين  ««در فرض اطلاق ماقبل و مابعد بل و اختلاف در مقدار مثل در فرض اطلاق ماقبل و مابعد بل و اختلاف در مقدار مثل ) ) دد
..شودشود  مقدار بيشتر ثابت ميمقدار بيشتر ثابت مي»»انان
ّ هذا ّ هذا   له عليله علي««ماقبل و مابعد يكي مطلق و يكي معين باشد، با اتحاد در مقدار، مثل ماقبل و مابعد يكي مطلق و يكي معين باشد، با اتحاد در مقدار، مثل ))هه

..شودشود  فرد معين ثابت ميفرد معين ثابت مي» » الدرهم بل درهمالدرهم بل درهم
له علي له علي ««ماقبل و مابعد بل يكي مطلق و يكي معين باشد، با اختلاف در مقدار مثل ماقبل و مابعد بل يكي مطلق و يكي معين باشد، با اختلاف در مقدار مثل ) ) وو

قفيزان بل القفيز قفيزانهذا بل القفيز مفردفرد»»هذا ثابت ممعين ثابت مطلقمعين فرد از بيشتر معين فرد اگر حال مطلقشود، فرد از بيشتر معين فرد اگر حال شود، شود، حال اگر فرد معين بيشتر از فرد مطلق  شود، حال اگر فرد معين بيشتر از فرد مطلق  معين ثابت ميمعين ثابت ميفردفرد»»هذا القفيز بل قفيزانهذا القفيز بل قفيزان
شود لكن شود لكن   اگر فرد معين كمتر بود، لازم مياگر فرد معين كمتر بود، لازم مي. . شودشود  بود همان مقدار بيشتر لازم ميبود همان مقدار بيشتر لازم مي

..بايداضافه شود تا به مقدار فرد مطلق برسدبايداضافه شود تا به مقدار فرد مطلق برسد



ويداگر مقر بگويداگر مقر بگويد ب ر ويدر ب ر ر

......هذه الدار لزيدبل لعمروهذه الدار لزيدبل لعمرو

بل بل ««شود و به مقتضاي اقرار دوم شود و به مقتضاي اقرار دوم   به مقتضاي اقرار اول خانه به زيد داده ميبه مقتضاي اقرار اول خانه به زيد داده مي  
شود ولي چون مقر با اقرار اول خود بين خانه شود ولي چون مقر با اقرار اول خود بين خانه براي عمرو ثابت ميبراي عمرو ثابت ميخانهخانه»»لعمرولعمرو يرورو ب رو يبر ب رو نبر ب و و ر ب ر چو ي و نو ب و و ر ب ر چو ي و و

تواند خانه را به عمرو بدهيد تواند خانه را به عمرو بدهيد   حايل شده است و نميحايل شده است و نمي) ) مالك آنمالك آن((و عمرو و عمرو ) ) ملكملك((
ينكه زيد مقر را تصديق كند و قبول كه زيد مقر را تصديق كند و قبول بايد به او خسارت و غرامت بپردازد مگر اينبايد به او خسارت و غرامت بپردازد مگر اين ر ز بپر ر و ر و ب ي ينب ر ز بپر ر و ر و ب ي بولب و يق ر ر بولزي و يق ر ر زي

شود و شود و   نمايد كه خانه از آن عمرو است در اين صورت خانه به عمرو داده مينمايد كه خانه از آن عمرو است در اين صورت خانه به عمرو داده مي
بود نخواهد كار در غرامت و بودخسارت نخواهد كار در غرامت و ..خسارت و غرامتي در كار نخواهد بودخسارت و غرامتي در كار نخواهد بودخسارت



چچند مسئله

بگويد1.1. مقر بگويداگر مقر اقبض««اگر لم مبيع ثمن من عشره علي اقبضله لم مبيع ثمن من عشره علي از((»»له تومان ده من عهده بر او ازبراي تومان ده من عهده بر او براي براي او بر عهده من ده تومان از  براي او بر عهده من ده تومان از  ((»»له علي عشره من ثمن مبيع لم اقبضله علي عشره من ثمن مبيع لم اقبض««اگر مقر بگويداگر مقر بگويد1.1.
شود اما شود اما   ده تومان بر عهده او ثابت ميده تومان بر عهده او ثابت مي) ) امام  بابت كالايي است كه آن را تحويل نگرفتهبابت كالايي است كه آن را تحويل نگرفته

..شودشود  ادعاي او مبني بر مالكيت نسبت به چيزي كه متعلق به مقرله است پذيرفته نميادعاي او مبني بر مالكيت نسبت به چيزي كه متعلق به مقرله است پذيرفته نمي

براي او بر عهده من ده تومان از بابت براي او بر عهده من ده تومان از بابت ((»»علي عشر من ثمن خمر او خنزيرعلي عشر من ثمن خمر او خنزيرلهله««اگر بگويداگر بگويد2.2.
..شودشود  اقرار به ده تومان ثابت مياقرار به ده تومان ثابت مي) ) بهاي شراب يا خوك استبهاي شراب يا خوك است

اگر كسي دو شاهد عادل را گواه قرار دهد كه اين خانه را به زيد فروخته است و بهاي  اگر كسي دو شاهد عادل را گواه قرار دهد كه اين خانه را به زيد فروخته است و بهاي  3.3.
..آن را دريافت نموده است بعد بگويد كه تباني بوده است، دو صورت داردآن را دريافت نموده است بعد بگويد كه تباني بوده است، دو صورت دارد

..پذيرفته استپذيرفته است  - - شهادت بر اقرار باشدشهادت بر اقرار باشد

..پذيرفته نيستپذيرفته نيست  - - شهادت به قبض ثمن باشدشهادت به قبض ثمن باشد



فصل سومفصل سوم

ا اقرار به نسبا

هدف كلي
آشنايي با احكام اقرار به نسب



فتا اهداف رفتارياهداف 

شرايط ثبوت نسب به واسطه اقرارشرايط ثبوت نسب به واسطه اقرار  --11

ث ث ثش ث ش شرايط ثبوت ميراث به واسطه اقرارشرايط ثبوت ميراث به واسطه اقرار--22

حكم اقرار وارث به وراثي ديگر براي ميتحكم اقرار وارث به وراثي ديگر براي ميت  - - 33



بثبوت نسبثبوت نسب ببو بو

مشروطمشروط) ) فلاني فرزند من استفلاني فرزند من است((كند كند   خودش اقرار ميخودش اقرار مي  - - 
تصديقتصديق  - - 11

عدم منازععدم منازع--22
..مجهول بودن نسب فرزندمجهول بودن نسب فرزند  - - 33

گگ ..اقرار كننده شايستگي و اهليت براي اقرار داشته باشداقرار كننده شايستگي و اهليت براي اقرار داشته باشد--44
..نبوت و فرزندي امكان داشته باشد، سن او بيشتر باشدنبوت و فرزندي امكان داشته باشد، سن او بيشتر باشد  - - 55

))شودشود  اگر طبقه نزديك به ميت نسبت به طبقه بعد اقرار كند قبول مياگر طبقه نزديك به ميت نسبت به طبقه بعد اقرار كند قبول مي((كندكند  ديگري اقرار ميديگري اقرار مي--



قسامهقسامه
و قتل و قتل   5050سوگندهاي متعدد است كه مدعي براي اثبات ادعاي خود در قتل عمد سوگندهاي متعدد است كه مدعي براي اثبات ادعاي خود در قتل عمد 

مي2525خطاخطا ياد ميتا ياد قبيلتا اين از مداركي و دلايل با قبيلكند اين از مداركي و دلايل با كند كند با دلايل و مداركي از اين قبيلكند با دلايل و مداركي از اين قبيلتا ياد ميتا ياد مي2525خطاخطا

..اي كه در خون افتاده استاي كه در خون افتاده است  آلود نزديك كشتهآلود نزديك كشته  وجود صاحب سلاحي خونوجود صاحب سلاحي خون1.1.

گواهي دادن يك شاهد عادلگواهي دادن يك شاهد عادل2.2.

..گواهي دادن پيش از يك شاهد كه واجد همه شرايط قبول نباشدگواهي دادن پيش از يك شاهد كه واجد همه شرايط قبول نباشد3.3.

..گواهي دادن كودك ، كافر و فاسق مورد اعتمادگواهي دادن كودك ، كافر و فاسق مورد اعتماد4.4.

پيدا شدن مقتول در خانه و محل سكونت گروهي خاص كه غير آنانپيدا شدن مقتول در خانه و محل سكونت گروهي خاص كه غير آنان5.5.

..در آن رفت و آمد نداشته باشددر آن رفت و آمد نداشته باشد              



يخورند و اگر تعداد افراد به اندازه خورند و اگر تعداد افراد به اندازه اين مقدار قسم را مدعي و اطرافيان مدعي مياين مقدار قسم را مدعي و اطرافيان مدعي مي ي ن ي ر و ي ر م ر يين ي ن ي ر و ي ر م ر زين ب ر ر و زور ب ر ر و ور

كند تا به آن اندازه برسد و در مورد اعضاي بدن كند تا به آن اندازه برسد و در مورد اعضاي بدن   معين نرسد خود مدعي تكرار ميمعين نرسد خود مدعي تكرار مي

مثلاً اگر دست باشد كه نصف مثلاً اگر دست باشد كه نصف . . شودشود  هم قسامه است كه نسبت قسم خورده ميهم قسامه است كه نسبت قسم خورده مي

باشد البته مشروط بر اين كهباشد البته مشروط بر اين كهقسامه ميقسامه مي

..از روي علم و جزم باشد نه گماناز روي علم و جزم باشد نه گمان

..خالي از هر گونه ابهام و با ذكر قيود و مشخصات باشدخالي از هر گونه ابهام و با ذكر قيود و مشخصات باشد



Sroz & HammondSroz & Hammond



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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